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ســبک‌ شــناختی مفهومــی روان‌شــناختی اســت کــه بــر پایــه آن 
افــراد اطلاعــات را از محیــط پیرامــون، تحــت الگوهــای فکــری 
ــرای گســرش دانــش خــود در مــورد جهــان پیرامــون،  معینــی ب
ــرد  ــردازش و کارب ــت‌‌،‌ پ ــه نحــوه دریاف ــد. ســبک‌های ‌شــناختی ب ــه کار می‌گیرن ب
اطلاعــات اطــاق می‌شــود کــه در نگرش‌هــا‌‌،‌ ارزش‌هــا و تعامــات اجتماعــی افــراد 
ــا  ــه بن ــادی اســت ک ــی بنی ــه شــناختی نظریه‌ای ــر اســت. ســبک‌های هفتگان موث
بــر آن در انســان‌‌،‌ ســبک‌های هفتگانــه ‌شــناختی )فنــی‌‌،‌ علــوم طبیعــی‌‌،‌ بــازاری‌‌،‌ 
زیبایی‌شــناختی‌‌،‌ ریاضی–فیزیــک‌‌،‌ علــوم انســانی و ایدئولوژیــک( شــکل می‌گیــرد 
کــه برحســب و در قالــب آن‌هــا خداونــد، خویشــن و جهــان را ادراک می‌نمایــد. 
ــیری  ــق آن تفس ــه روش تحقی ــت ک ــته‌ایی اس ــان رش ــی می ــتار پژوهش ــن نوش ای
ــدف  ــا ه ــد و ب ــناختی می‌باش ــی ش ــات روان‌شناس ــه تحقیق ــر پای ــی و ب – اطلاق
ــد  ــوم خداون ــوط و مفه ــات مرب ــناختی و الهی ــه ش ــبک‌های هفتگان ــی س بررس
در آن و ســپس انطبــاق آن بــا توصیــف خداونــد در آیــات قــرآن کریــم نگاشــته 
شــده اســت. نتیجــه آن کــه مصادیــق مفهــوم خداونــد، در ســبک‌های هفتگانــه 
‌شــناختی را می‌تــوان در توصیــف خداونــد در قــرآن کریــم ردیابــی نمــود و آن‌هــا 
را بازشــناخت. ضمــن آن کــه نتایــج اجتماعــی ـ فرهنگــی حاصــل از ایــن تلقــی و 

برداشــت نیــز بررســی شــده اســت.

واژگان کلیدی: 
مفهوم خداوند‌‌،‌ آیات قرآن، 
سبک‌های هفتگانه‌ شناختی
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مقدمه
سـبک‌های سـبک‌های هفتگانـه ‌شـناختی برداشـت و تعریـف جدیـدی از مفهـوم سـبک ‌شـناختی اسـت 
کـه بـرای نخسـتین بـار در ایـن مقالـه مـورد تدقیـق و تحقیـق قـرار می‌گیـرد‌‌،‌ این برداشـت و تبیین از سـبک 
‌شـناختی تحـت عنـوان سـبک‌های هفتگانـه شـناختی پیشـینه‌ای در ادبیـات روان‌شناسـی نـدارد و متضمـن 
رهیافت‌هـا و کشـف ظرفیت‌هایـی اسـت کـه بـه موضوعاتـی فراتـر از موضوعـات‌ شـناختی ازجملـه نظریـه 
شـخصیت‌‌،‌ گفتامن‌‌،‌ جهان‌بینـی و‌‌.‌‌.‌‌ رهنمـون شـده‌‌،‌ ایـن نظریـه بـا ایـن پیش‌فـرض که آنچـه از خـود و دنیای 
پیرامونمـان درک می‌کنیـم دقیقـا آن چیـزی نیسـت که وجود دارنـد بلکه درک مخصوصی از واقعیات هسـتند 
کـه بـر گرفتـه از الگوهـای ذهنـی، روانـی و شـخصیتی ما می‌باشـند، به تبیین هفت سـبک و قالب شـناختی 
می‌پـردازد. کـه بنابـر آن، سـبک ‌شـناختی بـر شـناخت تقـدم داشـته و به آن شـکل می‌دهـد. در ایـن مقاله از 
چشـم‌انداز سـبک‌های ‌شـناختی هفتگانـه بـه مفهـوم خداوند در قـرآن کریم پرداختـه می‌شـود. و در انطباق 
سـبک‌های هفتگانـه بـا قـرآن، مفاهیمی در توصیف خداوند و الهیاتی ویژه در انطباق با هر سـبک شـناختی 
نمـودار می‌شـود کـه از درون آیـات قـرآن قابل‌ردیابـی و بازشناسـی می‌باشـند. و لـذا این توصیفـات از مفهوم  
خداونـد در قـرآن کریـم متضمـن راهبردهایـی اجتماعـی- فرهنگـی می‌گـردد کـه بـه توضیـح آن می‌پردازیم. 
و ازآنجاکـه هـر کـس برحسـب سـبک شـناختی خـود خداونـد را درک می‌کند پس در سـپهری قرآنـی تمامیت 
خداونـد  هرگـز در دیـدرس هیـچ انسـانی نبـوده و هـر کـس تنهـا می‌توانـد پـاره و لمحـه‌ای از وجـود بیکران 
خداونـد، در قـرآن کریـم را در دسـتگاه شـناختی خویـش ادراک و پـردازش کنـد کـه بـا ماهیـت وجـودی و 

افق‌هـای ذهنـی‌اش هم‌سـازی دارد.

اهداف پژوهش
۱- معرفــی و بررســی ســبک‌های هفتگانــه شــناختی و الهیــات هــر یــک و تعریــف مفهــوم خداونــد در 

هــر ســبک هفتگانــه شــناختی 
۲- شناســایی مصادیــق مفهــوم خداونــد در قــرآن کریــم منطبــق بــر تعریــف مفهــوم خداونــد در هر یک 

از ســبک‌های هفتگانــه شــناختی

سئوالات تحقیق
۱- آیا همه انسان‌ها خداوند را به‌گونه‌ای یکسان درک می‌کنند و برداشتی مشابه از آن دارند؟

۲- آیا قران کریم فضایی مناسب برای ادراکات متفاوت از خداوند فراهم ساخته است؟
۳- آیــا توصیفــات متفــاوت از خداونــد در ســبک‌های هفتگانــه شــناختی را می‌تــوان بــا توصیــف مفهــوم 

خداونــد در قــرآن منطبــق نمود؟
ــدادی  ــه تع ــته‌بندی ب ــل دس ــم قاب ــران کری ــد در ق ــاوت از خداون ــت‌ها و ادراکات متف ــا برداش ۴- آی

محــدود به‌مثابــه تیــپ ایدئــال می‌باشــد؟
۵- آیــا مباحــث برآمــده از ســبک‌های هفتگانــه شــناختی می‌توانــد متضمــن راهبردهایــی اجتماعــی و 

فرهنگــی باشــد؟
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روش پژوهش
ــات روان‌شناســی  ــر تحقیق ــی ب ــه شــناختی مبتن ــادی ســبک‌های هفتگان ــه بنی ــح نظری ــه توضی ــدا ب ابت
شــناختی پرداختــه و پــس از بررســی مبانــی الهیاتــی در هــر ســبک شــناختی، مفهــوم خداونــد را تعریــف 
نمــوده و ســپس در آیــات قــرآن مصادیــق هــر یــک از مفاهیــم خداونــد را در هریــک از ســبک‌های هفتگانــه 

شــناختی شناســایی می‌کنیــم. روش پژوهــش تفســیری- اطلاقــی اســت.

پیشینه تحقیق و تعریف مبانی تحقیق
سـبک‌های ‌شـناختی از نخسـتین باری که در سـال ۱۹۳۷ توسـط گوردون آلپورت1 در ادبیات روان‌شناسـی 
مطـرح شـد‌‌،‌ تاکنـون تعاریـف و برداشـت‌های گوناگونـی را پشـت سر گذاشـته و همـواره موضوعـی مـورد 
اختلاف بـوده اسـت‌‌. لیکـن به‌طورکلی ایـن اتفاق‌نظر و اجماع وجود دارد که سـبک ‌شـناختی بـه این مفهوم 
اسـت کـه افـراد اطلاعـات را از محیـط پیرامـون تحـت الگوهـای فکـری معینـی برای گسترش دانش خـود در 
مـورد جهـان پیرامـون اسـتفاده می‌کننـد‌‌. سـبک‌های ‌شـناختی از هـوش فـردی متمایـز اسـت کـه می‌تواند بر 
رشـد شـخصیت و نحوه یادگیری و اسـتفاده افراد از اطلاعات تأثیر بگذارد‌‌. سـبک‌های ‌شـناختی خود توانایی 
نیسـتند‌‌؛‌ بلکـه امکانـات ترجیحـی اسـتفاده از توانایی‌های فردی هسـتند‌‌. به‌طورمعمول سـبک‌های ‌شـناختی 
بـه نحـوه دریافت‌‌،‌ پردازش و کاربرد اطلاعات توسـط افراد اطلاق می‌شـوند‌‌. سـبک‌ شـناختی معمولاً به‌عنوان 
بعـدی از شـخصیت توصیـف می‌شـود کـه نگرش‌هـا‌‌،‌ ارزش‌هـا و تعامل اجتماعـی را تحت تأثیر قـرار می‌دهد 
)ولفولک۲۰۰۴،‌‌2،ص۷۴(‌‌. سـبک ‌شـناختی یک سـاختار مسـتقل یا طرح‌واره روان ‌شـناختی اسـت که ظاهراً با 
هـوش و جنسـیت ارتبـاط نـدارد‌‌. به نظر می‌رسـد سـبک ‌شـناختی نسـبتاً ثابـت و دارای مبنـای فیزیولوژیکی 
احتمالـی اسـت و بـه همیـن ترتیـب‌‌،‌ بـا استراتژی‌های یادگیـری کـه می‌توانـد از طریـق آمـوزش عرضه شـود‌‌،‌ 
متفاوت است )ویتکین و گودناف3،‌ ۱۹۸۲،ص۲۹(‌‌. به عبارتی مطالعه سبک‌های ‌شناختی ریشه در روان‌شناسی‌ 
شـناختی و نظریه شـخصیت دارد و رابطه نزدیکی میان شـخصیت‌‌،‌ انگیزش‌‌،‌ مراحل رشـد‌‌،‌ سـبک‌های ‌شـناختی‌‌،‌ 
راهبردهـا و نتایـج یادگیـری وجـود دارد )روبوتـام4،‌ ۱۹۹۵، بـه نقـل از حسـینی نسـب وهمـکاران، ۱۳۸۵،ص۱۱(. 
ایـن در حالـی اسـت کـه تحقیقـات نشـان می‌دهـد تفاوت‌هـا مقـدم بـر شـکل‌گیری محیـط بـوده و تأثیرات 
سـبک‌ شـناختی را می‌تـوان بـا عوامل بیرونـی مانند مداخلات آموزشـی‌‌،‌ تجارب اجتماعی و گزینه‌های شـغلی 
و‌‌.‌‌.‌‌. افزایـش یـا کاهـش داد‌‌. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه تحقیقـات در ایـن زمینه از اهمیـت بالایـی برخوردار 
اسـت )گرینـه5،‌ ۱۹۷۹،ص۳۴(‌‌. بـر پایـه این تحقیقات بیش از ۷۰ مدل سـبک ‌شـناختی )یادگیـری( و روش‌های 

اندازه‌گیـری آن‌ها تدوین‌شـده اسـت )کوفیلـد6 و همـکاران‌‌،۲۰۰۴،ص۵۴(‌‌. 

1- Gordon Allport
2- Woolfolk
3- Witkin & Goodenough
4- Robotam
5- Greene
6- Cofield
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مبانی نظری سبک‌های هفتگانه‌ شناختی
بنا به نظر امانویل کانت1 فیلسوف آلمانی )۱۷۲۴-۱۸۰۴(‌‌،‌ در یک روند ادراکی ساختارهای ‌شناختی انسان 
موضع و رفتاری خنثی در فرایند ادراک و شناخت ندارند‌‌؛‌ بلکه محسوسات و اطلاعات دریافت شده را پس از 
پردازش و تصرف در آن سامان و معنا داده و در آگاهی انسان جای می‌دهند‌‌. به‌عبارت‌دیگر آگاهی ما از جهان 
از دریچه و منطق خاصی پیروی می‌کند که دستگاه ‌شناختی ما آن را به واقعیت تحمیل کرده و تجربه هشیار 
ما را شکل می‌دهد‌‌. طبق نظر کانت‌‌،‌ تجارب هشیار نتیجه مناسبات متقابل میان انگیزه‌های حسی و عملکرد 
استعدادهای ذهنی یا ساختارهای ‌شناختی فردی است و به‌عبارت‌دیگر ذهن کیفیتی اضافی بر تجارب هشیار 
می‌افزاید که انگیزه‌های حسی فاقد آن‌ هستند‌‌. اگر اصطلاح استعدادهای ذهنی را همان ساختار ‌شناختی‌‌،‌ 
سازوکارهای آن بدانیم پس این دستگاه‌ شناختی در قالبی مشخص است که جهان را درک کرده‌‌،‌ استدلال 

می‌کند‌‌،‌ توضیح می‌دهد و بالاخره رفتار می‌کند )شاپوریان، ۱۳۸۶،ص۱۵(‌‌. 
کانت معتقد بود ابزار شناخت انسان حواس اوست و حواس تنها قادر است بخشی از واقعیت موجود 
را دریافت کند و تجارب و تصاویر ناقصی از واقعیت را در ذهن ما ایجاد کند )واربورتون‌‌2،‌ ۱۳۹۸، ص۱۲۷(‌‌. 

طبـق نظریـه ژان پیـاژه )۱۸۹۶-۱۹۸۰(‌‌،‌ روان‌شـناس‌ شـناختی سوئیسـی‌‌،‌ کـودک طـی مراحلی مشـخص و 
همگانی‌‌،‌ فارغ از جنسـیت و فرهنگ در تعاملی فعال با محیط‌‌،‌ در تسلسـلی ثابت و غیرقابل تغییر‌‌،‌ مراحل 
رشـد ‌شـناختی خـود را در ۴ مرحلـه )مرحلـه حسـی-حرکتی‌‌،‌ پیش عملیاتـی‌‌،‌ عملیات عینی‌‌،‌ عملیـات صوری( 
طـی می‌کنـد و در آخریـن مرحلـه یعنـی مرحلـه عملیـات صـوری کـه تـا نوجوانـی حـدوداً ۱۸ سـالگی طـول 
می‌کشـد‌‌،‌ تفکـر بـه قابلیت‌های اسـتدلال انتزاعی دسـت می‌یابد و در ایـن مرحله نوجوان این تـوان ذهنی را 
می‌یابـد کـه بـه صورتـی نظام‌منـد و مجـرد در مورد مسـائل تأمـل و تفکر کند‌‌. طبـق نظر پیـاژه »این احتمال 
وجـود دارد کـه اکثر مـردم بـه درجاتـی از مرحله عملیـات صوری دسـت می‌یابند‌‌؛‌ امـا آن‌ها تفکـر انتزاعی را 
اصـولاً در زمینه‌هـای موردعلاقـه خـود یـا متناسـب بـا توانایی‌های خویـش مورداسـتفاده قـرار می‌دهند‌‌. یک 
مکانیـک‌‌،‌ اتومبیـل نمی‌توانـد در مـورد فلسـفه یا فیزیک‌‌،‌ در بعد صـوری یا نظری فکر کند‌‌؛‌ اما هنگام بررسـی 
نقایـص یـک اتومبیـل‌‌،‌ عملیات صـوری را به کار می‌گیـرد« )کریـن‌‌،‌ ،۱۳۹۰ ص۱۹۳(‌‌. لیکـن در نظریه هفتگانه‌ 
شـناختی‌‌،‌ پس از طی مرحله عملیات صوری که ماهیتی جهان ‌شـمول و عمومی دارد‌‌،‌ رشـد‌ شـناختی در اثر 
تحولـی کیفـی‌‌،‌ از جنبـه همگانـی خـود خارج شـده و جنبـه‌ای فردی یافته و دیگر مسـیری یکسـان و از پیش 
تعیین‌شـده را چنانکـه در مراحـل رشـد ‌شـناختی پیاژه می‌بینیم طی نکـرده بلکه دوران جدیدی آغاز ‌می‌شـود 
کـه مرحلـه پسـا عملیـات صوری محسـوب ‌می‌شـود کـه هر انسـانی در آن مسـیر ویژه خـود را داشـته و این 
رشـد تحـت نظمـی معیـن صـورت می‌پذیـرد و از ایـن پـس قادر بـه فرق‌گـذاری میـان مواضع ‌شـناختی افراد 

می‌شـویم‌‌؛‌ یعنـی آنکه رشـد ‌شـناختی به‌تناسـب توانایی‌های فـردی پدیدار می‌شـود‌‌. 
ــس از آن شــاهد  ــف نشــده و پ ــات صــوری متوق ــه عملی ــن رشــد ‌شــناختی در انســان در مرحل بنابرای

ــی کیفــی در رشــد ‌شــناختی هســتیم‌‌.  تغییرات

1- Emmanuel Kant
2- Warburton
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تفاوت‌های ‌شناختی درباره خداوند
اســام دینــی اســت مطلقــاً توحیــدی کــه در آن تمامی دانــش‌‌،‌ قــدرت و فرمانروایــی هســتی از آن خداوند 
ــچ  ــی هی ــر اســاس آموزه‌هــای قرآن ــر از فهــم انســان اســت‌‌. ب ــی فرات ــا و ذات ــا‌‌،‌ بی‌همت ــد تنه اســت‌‌. خداون
ذهنــی قــادر بــه تصــور او نیســت‌‌. در اســام تنهــا یــک خــدا وجــود دارد کــه دارای نام‌هــای بســیاری اســت 
ــی  ــی از ذات باری‌تعال ــه صفت ــد و ارجــاع ب ــف می‌کن ــد را توصی ــزی از خداون ــی متمای ــک ویژگ ــه هــر ی ک
دارد‌‌. نام‌هــای خداونــد در قــرآن مجموعــه‌ای از بیــش از ۲۰۰ نــام اســت و اصطلاحــاً ۹۹ تــای آن بــه عربــی 
اسماءالحســنی )نام‌هــای نیکــوی خداونــد( خوانــده می‌شــوند‌‌. هــر چنــد کــه تعــداد نام‌هــای خــدا در قــرآن 
ــده‌ی نام‌هــا  ــروه برگزی ــه گ ــد ک ــاد دارن ــی مســلمانان اعتق ــی بیشــر هســتند‌‌؛‌ ول و ســنت از ۹۹ عــدد خیل

)نام‌هــای نیکــو( تعدادشــان ۹۹ عــدد اســت )فلمینــگ1، ‌۲۰۰۴، ص۴۲(‌‌. 
ــه  ــون در اســام ب ــب و مذاهــب گوناگ ــادی‌‌،‌ مکات ــرون و اعصــار مت ــون طــی ق ــور اســام تاکن  از ظه
فراخــور فهــم و موقعیــت ‌شــناختی خــود ملهــم از قــرآن کریــم ادراکات و معانــی متفاوتــی از خداونــد را بــه 
منصــه ظهــور رســانده و بــر آن‌هــا تأکیــد ورزیده‌انــد‌‌. تفاوت‌هــا میــان شریعــت و طریقــت‌‌،‌ میــان فلاســفه و 
متألهیــن در اســاس تفــاوت در موقعیــت معرفتــی و تجربــه هســتی ‌شــناختی متفــاوت بوده اســت کــه منجر 

بــه ادراکات متفــاوت و متعــدد از خداونــد شــده اســت‌‌.

سبک‌های هفتگانه شناختی

‌‌۱. سبک ‌شناختی فنی
این سبک‌ شناختی‌‌،‌ جهان‌‌،‌ انسان و مناسبات میان آن‌ها را چنان دستگاهی مکانیکی درک می‌نماید که در آن 
واسطه‌ای مستقیم و ساده میان ادراکات حسی و تأثرات ذهنی برقرار بوده و ذهن انسان در آن نقش گیرنده‌ای را 
ایفا می‌کند که دریافت‌های حسی را )بدون هیچ‌گونه پردازش و تصرفی( به واکنش‌ها و پاسخ‌های مطلوب تبدیل 
‌می‌کند‌‌. در این منطق‌ شناختی هر رابطه را می‌توان به روابط میان اشیاء تقلیل داد‌‌،‌ به‌طوری‌که هر تصرفی در 
اشیاء ممکن و مقدور است‌‌. در این منطق هیچ امری ناممکن به نظر نمی‌رسد و یادگیری و مهندسی روابط انسانی 
در هر زمینه‌ای‌‌،‌ کلیدواژه‌ درک این منطق در مناسبات انسانی است‌‌ در این منطق‌‌،‌ تئوری همواره در خدمت 
عمل است و تئوری به‌تنهایی جذابیتی نداشته و تنها در خدمت نتیجه است‌‌؛‌ یعنی بر رابطه‌ای که تناسب وسایل 
و اهداف را می‌سنجد‌‌. از این منظر هر چیزی تا آنجا شناختنی است که در راستای اهداف‌‌،‌ ثابت و معین باشد‌‌. 
زیرمجموعه‌ها از کلی که اجزایش هستند تقریباً جداشدنی‌اند‌‌. ابژه فنی را می‌توان تعمیر کرد‌‌؛‌ می‌شود کاملش 
کرد‌‌؛‌ برقراری قیاسی ساده بین ابژه فنی و موجود زنده مغالطه‌آمیز است‌‌،‌ بدین معنا که ابژه‌ی فنی در لحظه‌ی 
ساخته‌شدنش به‌عنوان امری فهم شده که از راه آزمایش و اصلاح یا در صورت لزوم از راه تغییر کامل یک یا چند 

زیرمجموعه‌ی سازنده‌اش به مراقبت‌‌،‌ تعمیر و نگهداری نیاز دارد )سیموندون2، ۲۰۰۵، ص۱۵(‌‌. 

1- Fleming
2- Simondon
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ــبک‌  ــن س ــناختی ای ــری از شــمول مختصــات ‌ش ــه ‌اندازه‌گی ــش ب ــی و گرای ــاوری و علیت‌گرای ــت ب عینی
شــناختی و رویکــرد روان ‌شــناختی ملهــم از آن اســت‌‌. در ایــن راســتا شــاید بتــوان گفــت کــه در ایــن ســبک 
و منطــق ‌شــناختی واژه‌هــای »اراده« و »ســاختن« نقشــی کلیــدی دارنــد‌‌،‌ به‌طوری‌کــه در هــر حــوزه‌ای کــه 

ایــن ســبک وارد می‌شــود آثــار ایــن دو مفهــوم قابــل رصــد و پیگیــری اســت‌‌. 
در این منطق‌ شناختی از منظری الهیاتی خداوند همچون »مهندس اعظم« ظاهر می‌شود که اراده وی این 
ماشین عظیم را ساخته‌‌،‌ بر آن نظارت عالیه داشته و تعادل و خوش کاری آن را تضمین و مدیریت می‌کند‌‌. در 
قرآن نیز این درک و توصیف از خداوند در عبارت »کن ‌فیکون« به معنای »باش‌‌،‌ پس می‌شود« مشهود است 
که به‌صورت کلی یعنی‌ اراده بودنش را کردیم و به وجود آمد‌‌،‌ عبارت مشهوری است که چندین بار در قرآن 
به‌کاررفته است )بقره،‌ ‌‌۱۱۷؛‌ آل عمران،‌ ‌‌۴۷؛‌ آل عمران،‌ ‌‌۵۹؛‌ انعام‌‌،‌ ‌‌۷۳؛‌ نحل،‌ ‌‌۴۰؛‌ مریم‌‌،‌ ‌‌۳۵؛‌ یس‌‌،‌ ‌‌۸۲؛ غافر‌‌،‌ ۶۸(‌‌. 

اَ أمَْرهُُ إذَِا أرََادَ شَیئًا أنَْ یقُولَ لَهُ كُنْ فَیكوُن« »إنَِّمَّ
فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند‌‌،‌ تنها به آن می‌گوید موجود باش‌‌،‌ آن نیز بی‌درنگ 

موجود می‌شود )یس‌‌،‌ ۸۲(‌‌.

خلــق در اصــل بــه معنــى اندازه‌گیــری و تقدیــر اســت و چــون آفریــدن همــراه بــا اندازه‌گیــری اســت‌‌؛‌ 
لــذا خلــق را آفریــدن معنــى می‌کننــد‌‌. اصــل خلــق بــه معنــى اندازه‌گیــری درســت اســت‌‌. 

»إنَِّا كُلَّ شَی‏ْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَر«
البته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم ‏)قدر‌‌، ۴۹(

»قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لكُِلِّ شَی‏ْءٍ قَدْراً«
و خدا براى هر چیزى اندازه‏اى قرار داده است ‏)طلاق‌‌،‌ ۳(‌‌.

رَ فَهَدَى« »الَّذِی خَلَقَ فَسَوَّى وَ الَّذِی قَدَّ
آنکه آفرید‌‌،‌ پس درست و نیکو گردانید و آنکه اندازه قرار داد و هدایت کرد )اعلی‌‌،‌ ۳-۲(‌‌.

رُ لَهُ الْْأسَْمََاءُ الْحُسْنَى« »هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ
اوست معبودى كه آفریننده عالم امكان و پدیدآورنده جهان و جهانیان است )حشر‌‌،‌ ۲۴(‌‌.

»اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ عَلََى كُلِّ شَیْءٍ وكَِیلٌ«
خداوند خود آفریدگار هر چیزى است و او بر همه چیز نگهبان است )زمر‌‌،‌ ۶۲(‌‌.

ــه‌ای از  ــوان نمون ــد و ســاخت کوه‌هــای جامــد و ســاکن را به‌عن ــع خــود را متقــن می‌خوان ــد صن خداون
ایــن اتقــان بیــان می‌کنــد‌‌. 

حَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِی أتَقَْنَ كُلَّ شَیْءٍ إنَِّهُ خَبِیرٌ بِِماَ  »وَ ترََى الْجِبَالَ تحَْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِیَ تََمرُُّ مَرَّ السَّ
تفَْعَلوُنَ«

و در آن هنگام کوه‌ها را بنگری و جامد و ساکن تصور کنی درصورتی‌که مانند ابر )تند سیر( در 
حرکت‌اند‌‌. صنع خداست که هر چیزی را در کمال اتقان و استحکام ساخته که علم کامل او به افعال همه 

شما خلایق محیط است )نمل‌‌،‌ ۸۸(‌‌.
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‌‌۲. سبک ‌شناختی طبیعی
ــو  ــته و در تکاپ ــک‌‌،‌ به‌هم‌پیوس ــده‌‌،‌ ارگانی ــی زن ــه کلیت ــان را به‌مثاب ــخص جه ــناختی ش ــبک ‌ش ــن س ای
و غلیانــی مســتمر ادراک کــرده و اجــزاء ایــن جهــان را در ارتباطــی زنــده و پویــا در ایــن کلیــت می‌بینــد‌‌. 
ــاز و  ــی س ــه و زندگ ــدی بی‌وقف ــی فرآین ــه ط ــت ک ــت اس ــاز و غای ــزم آغ ــناختی ارگانی ــق ‌ش ــن منط در ای
ــا  ــوم طبیعــی در تعــارض ب ــر عل ــرورت اســت‌‌. ایــن منطــق مبتنــی ب ــه‌‌،‌ یکــره در جنبــش و صی همه‌جانب
منطــق شــناخت فنــی‌‌،‌ هرگونــه ماشــین‌وارگی را بــرای تعلیــل و توصیــف پدیده‌هــا نفــی می‌کنــد‌‌،‌ لــذا هــر 
چــه هســت نیروهــای طبیعــت و قوانیــن منســوب بــه آن اســت و چیــزی فراتــر از آن وجــود نــدارد و قوانیــن 
ــی  ــه غایت ــن منطــق معطــوف ب ــد‌‌. ای ــالم و آدم حکــم می‌ران ــار ع ــر ســاختار و رفت ــه ب طبیعــی هســتند ک
اســت کــه در درون قانونمندی‌هــای طبیعــت نهادینــه شــده اســت‌‌. همچــون کاشــت یــک دانــه و تبدیــل آن 
بــه یــک درخــت‌‌،‌ رشــد یــک جنیــن و تبدیــل آن بــه موجــودی زنــده‌‌. »توجــه داشــته باشــید در ایــن منطــق 
‌شــناختی همــواره معنایــی هــر چنــد غیرقابــل درک‌‌،‌ در پــس و پشــت رویدادهــا پنهــان اســت و همــه چیــز 
در ایــن دنیــای واحــد بــا هــم رفتــار می‌کننــد‌‌. همــه بــا یــک انگیــزه بــه حرکــت درمی‌آینــد و نســبت بــه هــر 
آنچــه‌ کــه پیــش می‌آیــد و می‌گــذرد‌‌،‌ عملکــردی واحــدی دارنــد و همگــی بــا هــم تاروپــود شــبکه حیــات 
را تشــکیل می‌دهنــد« )همفریــز‌‌،۱۳۸۹ ،ص۵۴(‌‌. هــدف‌‌،‌ معنــا‌‌،‌ تکامــل و کل‌نگــری برآینــد ایــن شــناخت از 
جهــان اســت‌‌. ایــن نحــوه شــناخت بازتــاب و حضــور خــود را در صریح‌تریــن صــورت خــود در روان‌پزشــکی 
نمــودار می‌ســازد کــه در آن بــه ارتباطــی زنــده و تأثیرگــذار میــان کارکردهــای جســم و روان و ارتبــاط آن‌هــا 
بــر یکدیگــر قائــل اســت یــا بــه قــول مارکــوس اورلیــوس امپراطــور روم »جهــان را موجــود زنــده‌ای در نظــر 

بگیریــد کــه یــک جســم و یــک روح دارد«‌‌. 
 از منظــری الهیاتــی ایــن ســبک ‌شــناختی‌‌،‌ خداونــد را نــه به‌مثابــه موجودیتــی بیــرون از جهــان‌‌،‌ بلکــه 

ــد کــه هرلحظــه حضــوری مســتمر و الهام‌بخــش دارد‌‌.  همچــون »جــانِ جهــان« درک می‌کن
»وَ لِلّهِ الْمَشْْرقُِ وَ الْمَغْربُِ فَأیَْنَما توَُلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إنَِّ اللّهَ واسِعٌ عَلیمٌ«

از آن خداست مشرق و مغرب و به هر سو رو کنید‌‌،‌ خدا آنجاست خداوند بی‌نیاز و داناست )بقره‌‌،‌ ۱۱۵(‌‌. 
»وَهُوَ مَعَکُمْ أیَْنَ مَا کُنتُمْ«

هر کجا باشید او با شماست )حدید‌‌،۴(
»وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْْإنِسَْانَ و‌‌. نعَْلَمُ مَا توَُسْوِسُ بِهِ نفَْسُهُ و‌‌. نحَْنُ أقَْربَُ إلَِیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ«

و ما انسان را خلق کرده‌ایم و از وسواس و اندیشه‌های نفس او کاملاً آگاهیم که ما از رگ گردن او به او 
نزدیک‌تریم )ق‌‌،‌ ۵۰(‌‌.

»هُوَ الْْأوََّلُ وَالْْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلیِمٌ«
اول و آخر هستی و پیدا و پنهان وجود همه اوست و او به همه امور عالم داناست )حدید‌‌،‌۳(‌‌.

و در آیات زیر نوع آفرینش انسان پژواک و طنینی ملهم از سبک ‌شناختی طبیعی دارد‌‌. 
»وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ترُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ«

خداوند شما را از خاكى آفرید‌‌،‌ سپس از نطفه‏اى )فاطر‌‌،‌ ۱۱(
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»ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْناَ الْعِظاَمَ لَحْمًًا ثمَُّ أنَشَْأنْاَهُ 
خَلْقًا آخَرَ فَتَبَاركََ اللَّهُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ«

آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان ساختیم و سپس بر استخوان‌ها 
گوشت پوشانیدیم )و پیکری کامل کردیم( پس از آن )به دمیدن روح پاک مجرد( خلقتی دیگرش انشا نمودیم‌‌؛‌ 

آفرین بر )قدرت کامل( خدای که بهترین آفرینندگان است )مؤمنون‌‌،‌ ۲۳-۱۴(‌‌.

‌‌۳. سبک‌ شناختی بازاری
ایـن سـبک‌ شـناختی به‌گونـه‌ای غایت‌گرایانـه با منطق محاسـبه سـود و زیـان‌‌،‌ کارایی‌‌،‌ پیش‌بینـی پذیری‌‌،‌ 
کنترل تصمیم‌گیـری و عقلانیتـی ابـزاری و محاسـبه‌گر جهان را صحنه مبارزه و رقابت برای کسـب سـود‌‌،‌ حال 
چـه مـادی چـه معنوی می‌بیند و همچنین انتخـاب فن‌آوری‌‌،‌ قوانیـن‌‌،‌ توانایی تشـخیص ارزش کالا‌ها در برابر 
کالا‌هـای دیگـر و نیـز قیمت‌گـذاری در بازار‌‌،‌ ازجمله خصلت‌های شـهودی این منطق اسـت‌‌. با چنین منطقی 
کـه خـود ناشـی از کنـش عقلانـی معطـوف بـه هدف اسـت‌‌،‌ حتـی زمانی کـه به تماشـای فیلمی می‌نشـیند یا 
کتابـی می‌خوانـد آن را از منظـر آموزنـده و مفیـد در خواهـد یافـت و داوری خواهـد کرد‌‌. لازم به ذکر اسـت‌‌،‌ 
ایـن سـبک‌ شـناختی و عقلانیـت منسـوب بـه آن کـه در دسـتگاه نظری ماکـس وبر عقلانیـت ابـزاری نامیده 
می‌شـود )کـه در کنـار عقلانیـت اخلاقـی‌‌،‌ عقلانیـت انتقـادی و عقلانیت ارتباطی قـرار می‌گیرد( بیـان می‌کند 
کـه بهتریـن و کم‌هزینه‌تریـن ابـزار بـرای تأمیـن پرمنفعت‌تریـن اهداف بـه کار گرفته شـود‌‌. ملاک عقلانیت‌‌،‌ 
میـزان موفقیـت در کسـب منافـع و ایجـاد نتایـج مطلـوب اسـت‌‌؛‌ امـا در همـه حال منطـق بـازاری مبتنی بر 
پیشرفـت‌‌،‌ رشـد‌‌،‌ انباشـت و رقابـت اسـت‌‌. این تیـپ‌‌،‌ از منطقی واقع‌گرا‌‌،‌ عقلایـی )از نوع بـازاری( و به دور از 
سـخت‌گیری-های نظـری و انعطاف‌پذیـر در جهـت کسـب سـود و موفقیـت‌‌،‌ چه دربـاره‌ جهان حـاضر و چه 
حتـی جهـان باقـی و اخـروی خـود را بـروز می‌دهـد و در تحلیـل نهایـی این سـبک‌ شـناختی‌‌،‌ جهـان را عرصه 

مبـارزه‌‌،‌ رقابـت و بـرد و باخـت ‌می‌داند‌‌. 
از منظــری الهیاتــی‌‌،‌ در قــرآن کریــم به‌مثابــه خــردی کامــل کــه جامــع تمامــی خردهاســت‌‌،‌ ایــن نــوع 
خــردورزی ملحــوظ اســت و بــرای دارنــدگان ســبک شــناختی بــازاری مســائل در قــرآن به‌گونــه‌ای طــرح شــده 

اســت کــه هماهنــگ بــا ظرفیت‌هــای‌ ایــن ســبک شــناختی  اســت‌‌. 
اهمیــت و اصالــت فــرد و بهــا دادن بــه فردیــت از جملــه موضوعاتــی اســت کــه در قــرآن کریــم بســیار 
بــه آن پرداختــه ‌شــده‌‌،‌ در قــرآن کریــم شــخص در قبــال رفتــار و کــردار خویــش مســئول اســت و در همه‌جــا 
اراده آزاد فــرد‌‌،‌ تمایــات و مصالــح او مطــرح اســت و انســان بایــد مســئولیت فــردی‌اش را پذیرفتــه و خویشــن 

را ارتقــا داده و پیشرفــت نمایــد‌‌.
ن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَیْتُم‌‌« »یاَأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أنَفُسَکُمْ لاَ یضَُُرُّکُم مَّ

اى کسانى که ایمان آورده‌‏اید به خودتان بپردازید هرگاه شما هدایت‏ یافتید آن‌کس که گمراه شده است 
به شما زیانى نمی‌رساند )مائده‌‌،‌ ۱۰۵(‌‌.
»کلّ نفس بما کسبت رهینه«

هرکس در گرو کردار خویش است )مدثر‌‌،‌ ۳۸(‌‌.
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خداونــد در ایــن ســبک ‌شــناختی‌‌،‌ بســان یــک ایــده‌آل و منبــع قدســی منشــأ همــه‌ی بــرکات و مالــک 
هســتی ظاهرشــده و بنــا بــه اصــل مبادله و دادوســتد درازای صــواب و کارهای خداپســندانه می‌توان بهشــت 
را خریــده و گناهــان را بازخریــد کــرد‌‌،‌ فــاح و رســتگاری را تضمیــن نمود‌‌.” خداوند رزاق“، روزی‌رســانی اســت 

کــه بنــدگان خــود را از نعماتــش بی‌نصیــب نمی‌گــذارد‌‌. 
قَاتِ وَأقَْرضَُوا اللَّهَ قَرضًْا حَسَنًا یُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أجَْرٌ كَرِیمٌ« دِّ قِینَ وَالْمُصَّ دِّ »إنَِّ الْمُصَّ

همانا مردان و زنانی که در راه خدا صدقه و احسان کنند و به خدا قرض نیکو دهند احسان آن‌ها را 
چندین برابر سازند و پاداش با لطف و کرامت نیز خواهند داشت )حدید‌‌،‌ ۱۸(‌‌.

لََاةَ  »وَلَقَدْ أخََذَ اللَّهُ مِیثَاقَ بَنِی إسِْْراَئیِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثنَْیْ عَشََرَ نقَِیبًا وَقَالَ اللَّهُ إنِِّی مَعَكُمْ لَئِِنْ أقََمْتُمُ الصَّ
رَنَّ عَنْكُمْ سَیِّئَاتكُِمْ وَلََأدُْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ  كاَةَ وَآمَنْتُمْ بِرسُُلِی وَعَزَّرْتُُموُهُمْ وَأقَْرضَْتُمُ اللَّهَ قَرضًْا حَسَنًا لََأكُفَِّ وَآتیَْتُمُ الزَّ

بِیلِ« تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الْْأنَهَْارُ فَمَنْ كفََرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
و همانا خدا از بنی‌اسرائیل عهد گرفت و از میان آن‌ها دوازده نفر بزرگ برانگیختیم و خدا بنی‌اسرائیل 
را گفت که من با شمایم اگر نماز به پا دارید و زکات بدهید و به فرستادگان من ایمان آورید و آن‌ها را اعزاز 
و یاری کنید و خدا را قرض نیکو دهید‌‌،‌ در این صورت گناهان شما بیامرزم و شما را در بهشتی داخل گردانم 

که زیر درختانش نهرها جاری است‌. پس هر کس از شما پس از عهد خدا کافر شد سخت از راه راست 
دورافتاده است )مائده‌‌،‌ ۱۲(‌‌.

ةِ الْمَتِینُ« زَّاقُ ذُو الْقُوَّ »إنَِّ اللَّهَ هُوَ الرَّ
همانا روزی بخشنده خلق تنها خداست که صاحب قوت و قدرت ابدی است )ذاریات‌‌،‌ ۵۸(‌‌.

مََاوَاتِ وَمَا فِی الْْأرَضِْ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فِی أنَفُْسِكُمْ أوَْ تخُْفُوهُ یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ  »الله مَا فِی السَّ
بُ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ عَلََى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ« یَشَاءُ وَیُعَذِّ

آنچه در آسمان‌ها و زمین است همه ملک خداست و اگر آنچه در دل دارید آشکار و یا مخفی کنید 
همه را خدا در محاسبه شما خواهد آورد‌‌،‌ آنگاه هر که را خواهد ببخشد و هر که را خواهد عذاب کند و 

خدا بر هر چیز تواناست )بقره‌‌،‌ ۲۸۴(‌‌.

‌‌۴. سبک‌ شناختی هنری )زیبایی ‌شناختی( 
در تقابــل بــا ســبک‌ شــناختی بــازاری‌‌،‌ ســبک ‌شــناختی زیبایــی ‌شــناختی )هــری(‌‌،‌ به‌هیچ‌وجــه معطــوف 
بــه ســودمندی یــا نتایــج مثبــت و منفــی نیســت‌‌. آنچــه در ایــن منطــق حائــز تأمــل اســت‌‌،‌ نکتــه‌ای اســت 
کــه می‌تــوان از آن به‌عنــوان خرســندی معطــوف بــه زیبایــی یــاد کــرد‌‌،‌ بــدون ایــن خرســندی فــردی‌‌،‌ هــر 
چیــز بیهــوده اســت‌‌. ســبک زیبایــی ‌شــناختی زاده‌ی خــرد نیســت و بــه گفته‌ی کانــت »زیبایــی رهــا از بهره و 
ســود‌‌،‌ بی‌مفهــوم و همگانــی‌‌،‌ بــدون غایــت و هــدف اســت‌‌؛‌ بلکــه کیفیتــی اســت کــه مــا را لــذت می‌رســاند« 
)کانــت‌‌،۱۳۷۷،ص۴۳(‌‌. زیبایــی هــری بــه لــذت و ادراک حســی وابســته اســت نــه به مفهوم ‌ســازی و شــناخت 
علمــی‌‌. در ایــن منطــق ‌شــناختی‌‌،‌ حکــم زیبایی‌شناســی عبــارت اســت از ادراک نظــم در یــک شــی و لــذت 
ــم‌‌،‌  ــی می‌کنی ــرآورد زیبایی‌شناس ــی ب ــورت مطلوب ــه آن را به‌ص ــه هنگامی‌ک ــم ک ــن نظ ــاص در ادراک ای خ
ظاهــر می‌گــردد )کانــت‌‌،۱۳۷۷،ص۵۴(‌‌. کــا این‌کــه یــک حکــم زیبایــی‌ شــناختی فــارغ از مفاهیــم اخلاقــی 
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و ایدئولوژیــک نیــز اســت‌‌؛‌ یعنــی عمــل یــک شــی یــا یــک شــخص بــی آن‌کــه از ارزشــی اخلاقــی برخــوردار 
ــم  ــک حک ــه ی ــه ن ــی به‌هیچ‌وج ــم ذوق ــد‌‌. حک ــرف باش ــاً بی‌م ــال کام ــا و درعین‌ح ــد زیب ــد می‌توان باش
‌شــناختی و منطقــی‌‌؛‌ بلکــه حکمــی زیبایــی ‌شــناختی اســت کــه از آن چنیــن برمی‌آیــد کــه مبنــای ایجابــی 
آن فقــط می‌توانــد مبنــای ذهنــی و فــردی باشــد‌‌. کانــت عقیــده دارد کــه ادراک زیبایــی‌ شــناختی مقــدم بــر 
احســاس لــذت از آن اســت و مبنــای ایــن لــذت حاصــل از هماهنگــی قــوای‌ شــناختی اســت‌‌. منطــق زیبایــی 
‌شــناختی روی بــه درون داشــته‌‌،‌ خودمحــور و کامــاً فــردی اســت و بــر مبنــای اصولــی خــود‌‌،‌ ســاخته و بنــا 
ــرای درســت و نادرســت‌‌،‌ حــق و ناحــق و  ــی ب ــردی خــود را داشــته و در آن جای ــن ف شــده اســت و موازی
چون‌وچــرا وجــود نــدارد‌‌. از منظــری الهیاتــی ایــن منطــق ‌شــناختی حضــورش را در برداشــت‌های گوناگــون 
از عرفان‌هــای عشــق در وجــوه شرقــی و غربــی از جملــه در نــزد عرفــای مســیحی چــون »مایســر اکهــارت1« 
یــا نــزد عرفــای مســلمان چــون »ابــن عربــی«‌‌،‌ »مولانــا« و بســیاری دیگــر و همین‌طــور در فلســفه اســامی 
می‌یابیــم کــه در آن خداونــد به‌عنــوان مظهــر و سرچشــمه‌ی عشــق و زیبایــی در اســتغراقی خلســه آمیــز 

تــوأم بــا وجــد و سرمســتی شــناخته و درک می‌شــود‌‌. 
»ابن عربی« در فتوحات مکیه به این‌ حدیث‌ پیامبر)ص( اشاره‌ می‌کند که‌ »انِ‌َّ اللهّ‌َ جَمیل‌ٌ یحُِب‌ُّ الجَْمال‌َ«‌‌؛‌ 
خدا زیباست‌ و زیبایی‌ را دوست‌ می‌دارد و آن‌ را یک‌ »حدیث‌ ثابت‌« می‌نامد )ابن‌ عربی،۱۳۹۵،ص‌۳۲۳-۳۲۲(‌‌. 
ابن‌ســینا )۳۵۹-۴۱۶ ه‌‌. ش( می‌گویــد‌‌: »الواجــب الوجــود لــه الجــال و البهــاء المحــض‌‌،‌ وهــو مبــدأ جــال 
کل شــیءٍ و بهــاء کل شــیءٍ«‌‌؛‌ یعنــی واجــب الوجــود دارای زیبایــی محــض و حســن محــض اســت و مبــدأ و 

منشــأ زیبایــی و حســن هــر چیــزی اســت )ابــن ســینا‌‌، ،۱۳۶۳جلــداول، ص۱۲۹ (‌‌. 
ــد‌‌: »هــر زیبایــی و کمالــی رشــحه و پرتــوی از زیبایــی  ــا صــدر المتالهیــن )۹۷۹-۱۰۴۵ قمــری( ‌می‌گوی ی
و کــال خداونــد اســت« )شــیرازی، بــی تــا، ص ۱۱۵( و در جــای دیگــر می‌فرمایــد‌‌: »هــو مبــدأ کل خیــر و 
کــال و منشــأ کلّ حُســن جــال«‌‌؛‌ یعنــی حــق تعالــی سرچشــمه هــر نیکــی و کــال و منشــأ هــر زیبایــی و 

حُســن اســت‌‌. 
هــر نیــرو‌‌،‌ کــال‌‌،‌ منظــره و زیبایــی کــه در ایــن جهــان فرودیــن یافــت می‌شــود‌‌،‌ در حقیقــت ســایه و 
تصویرهایــی هســتند از آنچــه در جهــان فرازیــن اســت‌‌. ایــن امــور تنــزلّ یافتــه و متکــر شــده‌اند و بــه صورت 
جــرم درآمده‌انــد‌‌،‌ بعــد از آن‌کــه از هــر گونــه نقــص‌‌،‌ عیــب‌‌،‌ بــری و پــاک و از هرگونــه غبــار‌‌،‌ زنــگار و تاریکــی 

عــاری بودنــد )شــیرازی، بــی تــا، ص۹۷(‌‌. 
ــی  ــال زیبای ــه ک ــد به‌مثاب ــی و خداون ــاب زیبای ــامی در ب ــوفان اس ــه در آرا فیلس ــد آنچ ــا بی‌تردی  ام

ــات آن دارد‌‌.  ــه در آی ــرآن و ریش ــده‌‌،‌ از ق برآم
رَكُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلَِیْهِ الْمَصِیرُ« مََاوَاتِ وَالْْأرَضَْ بِالْحَقِّ وَصَوَّ »خَلَقَ السَّ

خدا آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید و شما آدمیان را به زیباترین صورت برنگاشت و بازگشت همه 
خلایق به‌سوی اوست )تغابن‌‌،‌ ۳(‌‌.

1- Master Eckhart
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گرایــش بــه زیبایــی و اســتفاده از شــیوه‎های مختلــف هــری کــه تجلیــات قرآنــی آن را در مضامیــن ادبــی 
ــی در خوشنویســی و نقــوش بناهــای اســامی و نگارگری‌هــای  ــات قرآن ــر( و حضــور آی )اعــم از نظــم و ن
قدســی می‌بینیــم، از امــوری فطــری اســت کــه در وجــود انســان بــه ودیعــه نهــاده شــده اســت و قــرآن کریــم 
بــه دفعــات بــه ایــن حــس و نیــاز زیبایــی خواهــی انســان پرداختــه اســت، خــود نشــانه‌های توجــه قــرآن 

کریــم بــه ســبک شــناخت زیبایــی شــناختی اســت کــه در آیــات زیــر بازتــاب می‌یابــد.
نیْا بِزِینَةٍ الکْواکبِ« ماءَ الدُّ »نِاّ زَینَّا الْسَّ

آسمان دنیا را با زینت ستارگان آراستیم )الصافات، ۶(
ینَتْ« »حَتَّی اذِا اخََذَتِ الارَضُْ زخُْرفَُهَا وَ ازَّ

تا هنگامی که زمین زیبایی خود را گرفته و آراسته شد )یونس، ۲۴(
ماءِ فَوقَهُمْ کیفَ بَنَیناها وَ زَینَّاها« »افََلَمْ ینْظُرُوا الَِی الْسَّ

آیا به آسمان در بالای سرشان ننگریسته‏اند که آنرا چگونه ساختیم و با زیبایی آراستیم )ق، ۶(

‌‌۵. سبک‌ شناختی ریاضی- فیزیک
ایـن سـبک ‌شـناختی‌‌،‌ در شـکل خالـص و نـاب خـود در کارکردهـای ‌شـناختی‌اش تـا حد کامل از مباحث 
احساسـی‌‌،‌ هیجانـی‌‌،‌ گزاره‌هـای متافیزیکـی و اخلاقـی اجتنـاب کـرده و تنها حـس‌‌،‌ تجربه و عقـل را راهنمای 
خـود قـرار می‌دهنـد و مسـائل را در پرتویـی از گزاره‌هـای منطقـی و مسـتدل بررسـی می‌کننـد‌‌. دارنـدگان 
منطـق شـناخت ریاضـی- فیزیـک‌‌،‌ ذهنـی علمـی داشـته و به دنبـال حقیقت‌اند و آمـاده شـنیدن موضوعات 
جدیـد دور از تعصب‌انـد و اگـر ایـن موضوعـات مسـتدل بـوده و داشـته‌های ذهنـی آن‌هـا را نیـز بـه چالش 
بکشـد در مقابـل نظـرات جدیـد تسـلیم می‌شـوند و بـر ایـن باورنـد جهـان و آنچـه در آن اسـت بـر مبنـای 
قوانینـی جهـان و زمـان شـمول کـه می‌توانـد جامـه‌ای ریاضی بر تن کنـد‌‌،‌ به‌طور بالقـوه قابـل‌درک و توضیح 
بـوده و هیـچ ابهـام یـا افسـونی در توضیـح کائنات و هسـتی وجود نـدارد و جهان بـا دقتی ریاضـی کار خود 
را می‌کنـد‌‌. بـاور بـه علم از مشـخصات قطعی این منطق ‌شـناختی اسـت‌‌. در این سـبک ‌شـناختی‌‌،‌ زیر سـؤال 
بـردن آنچـه مسـلم یـا بدیهـی تلقـی می‌شـود و ارزش سـنجی افـکار و نظرهـا بـدون توجـه بـه منبـع آن‌هـا‌‌،‌ 
نکتـه‌ای قابل‌تأمـل اسـت‌‌. در ایـن منطـق‌ شـناختی بنـا بـر ماهیـت علم‌گـرای خـود واقع‌گـرا و قائل بـه تنوع 
و تحـول در عقایـد‌‌،‌ حقـوق فـردی‌‌،‌ نسـبی بـودن امـور‌‌،‌ تجربه‌گرایـی‌‌،‌ روش اسـتقرایی و پرهیـز از تعصـب و 
کمال‌گرایـی اسـت‌‌. دارنـدگان ایـن سـبک ‌شـناختی مسـائل را مرحله‌به‌مرحلـه و جزءبه‌جـزء درك می‌کننـد‌‌،‌ از 
جـزء بـه سـمت درك كل حركـت می‌كننـد و معمـولاً ذهنیت آنـان در شـناخت چگونگی جزئیات بسـیار قوی 
اسـت‌‌. در افتراق این سـبک با سـبک ‌شـناختی فنی‌‌،‌ پردازش ادراکی سـبک فنی به‌گونه‌ای اسـت که تا زمانی 
کـه مفاهیـم را بـه صورتـی عینی بازسـازی نکنند‌‌،‌ بر موضـوع اشراف نداشـته و آن را درک نمی‌کنند و با به كار 
بـردن ابزارهـا‌‌،‌ سـاختن اشـكال و بازسـازی‌های ذهنـی سـاختارها‌‌،‌ مفاهیـم را می‌آموزنـد و مهارت‌ها را كسـب 
می‌كننـد‌‌،‌ درحالی‌کـه سـبک ریاضی-فیزیـک‌‌،‌ در قلمرویـی انتزاعی قادر به ریاضی‌سـازی جهان اسـت‌‌. دکارت 
معتقـد بـود کل واقعیت‌هـای جهـان توسـط هندسـه قابل‌بیـان اسـت و تفاوت اشـیا بـا هم به دلیـل حرکات 

آن‌هاسـت کـه جایـگاه دقیقشـان روی محور مختصات مشـخص می‌شـود‌‌. 
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ایــن ســبک‌ شــناختی‌‌،‌ از منظــری الهیاتــی بــر ایــن بــاور اســت‌‌؛‌ خداونــد خلقــت جهــان را براســاس اصولی 
دقیــق‌‌،‌ عقلــی و علمــی انجــام داده کــه در دقــت و درســتی آن جــای هیــچ شــکی نیســت و بقول »انیشــتین« 

»خداونــد طــاس نمی‌انــدازد«‌‌. 
قــرآن کریــم‌‌،‌ مشــتمل بــر آیــات بســیاری اســت‌ بــا ایــن مضمــون کــه خداونــد جهــان را بــا دقتــی ریاضــی 

آفریــده اســت و ایــن آیــات ناظــر بــر ایــن دیــدگاه اســت کــه نمونه‌هایــی از آن را می‌آوریــم‌‌. 
»یَعْلَمَ أنَ قَدْ أبَْلَغُوا رسَِالََاتِ رَبِّهِمْ وَأحََاطَ بِِماَ لَدَیهِْمْ وَأحَْصََى كُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا«

تا بداند )و معلوم سازد( که آن رسولان پیغام‌های پروردگار خود را به خلق کاملاً رسانیده‌اند و البته 
خدا به آنچه نزد رسولان است احاطه کامل دارد و به عدد هر چیز در عالم به ‌خوبی آگاه است )جن‌‌،‌ ۲۸(‌‌.         
بِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا  ن رَّ »وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْناَ آیَةَ اللَّیْلِ وَ جَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِِرةًَ لِّتَبْتَغُوا فَضْلًًا مِّ

لْنَاهُ تفَْصِیل« نِینَ وَ الْحِسَابَ وَ كُلَّ شَیْءٍ فَصَّ عَدَدَ السِّ
ما شب و روز را دو نشانه )قدرت و حکمت خود( قرار دادیم‌‌؛‌ پس شب را بی‌نور نمودیم و روز را روشن 
ساختیم تا )در آن( روزی و رزقی را از پروردگارتان بطلبید و برای اینکه شماره سال‌ها و حساب )اوقات و 

زمان‌ها( را بیاموزید و هر چیزی را به‌روشنی و به‌طور کامل بیان کردیم )اسراء‌‌،‌ ۱۲(‌‌.
نِینَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ  رهَُ مَنَازلَِ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّ مْسَ ضِیَاءً وَ الْقَمَرَ نوُرًا وَ قَدَّ »هُوَ الَّذِی جَعَلَ الشَّ

لُ الْْآیاَتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ« ذَلِكَ إلَِّاَّ بِالْحَقِّ یُفَصِّ
اوست که خورشید را فروزان و ماه را تابان قرار داد و برای ماه منازلی )چون هلال‌‌،‌ تربیع‌‌،‌ بدر و محاق( 
مقدر ساخت تا شمار سال و حساب ماه‌‌،‌ هفته‌‌،‌ اوقات امور زندگی و تنظیم برنامه‌های معیشت را بیاموزید‌‌،‌ 
خدا آن‌ها را جز به‌درستی و راستی نیافریده‌‌،‌ او نشانه‌ها را برای گروهی که دانایند )بدون هرگونه ابهام( 

بیان می‌کند‌ )یونس‌‌،‌ ۵(‌‌.
نِ مِنْ تفََاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصََرَ هَلْ ترََىٰ مِنْ فُطُورٍ« »الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمََاوَاتٍ طِبَاقًا مَا ترََىٰ فِی خَلْقِ الرَّحْمَٰ

آن خدایی که هفت‌آسمان بلند را به طبقاتی منظم بیافرید و هیچ در نظم خلقت خدای رحمان 
بی‌نظمی و نقصان نخواهی یافت‌‌،‌ باز بارها به دیده عقل بنگر تا هیچ نقص و خلل هرگز در آن توانی یافت؟ 

)ملک‌‌،‌ ۳(‌‌.
»وَ نضََعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلََا تظُْلَمُ نفَْسٌ شَیْئًا وَ إنِْ كاَنَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَردَْلٍ أتَیَْنَا بِهَا 

وكََفَىٰ بِنَا حَاسِبِینَ«
و ما ترازوهای عدل را به روز قیامت خواهیم نهاد و هیچ ستمی به هیچ نفسی نخواهد شد و اگر عملی 

به قدر دانه خردلی باشد به حساب آریم و تنها علم ما برای حسابگری کفایت خواهد کرد )انبیا‌‌،‌ ۴۷(‌‌.
»وَ إذَِا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ ردُُّوهَا إنَِّ اللَّهَ كاَنَ عَلََىٰ كُلِّ شَیْءٍ حَسِیبًا«

هرگاه شما را تحیت و سلامی گفتند شما نیز باید به تحیت و سلامی بهتر از آن یا مانند آن پاسخ دهید 
که خدا به حساب هر چیزی کاملاً خواهد رسید )نساء‌‌،‌ ۸۶(‌‌. 
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‌‌۶. سبک ‌شناختی علوم انسانی
در ایــن ســبک‌ شــناختی فاعــل شناســا‌‌،‌ برخــاف ســایر ســبک‌های‌ شــناختی‌‌،‌ خــود از جنــس موضــوع 
ــن ســبک ‌شــناختی هــر دو انســان  ــژه ای ــارت‌ دیگــر ســوژه و اب ــق شــناخت خویــش اســت و به‌عب و متعل
ــوم  ــا عل ــل ب ــی اســت و در تقاب ــی معنای ــن دلالت‌های ــر ضام ــن ام ــردی‌‌،‌ ای ــه ف ــن در وج ــتند‌‌؛‌ بنابرای هس
طبیعــی )کــه تجربه‌پذیرنــد(‌‌،‌ بــا پدیده‌هایــی معنــی‌دار سروکار داریــم کــه به‌طــور ماهــوی از حــوزه شــناخت 
طبیعــی کــه منــوط و متکــی بــر »توضیــح« اســت‌‌،‌ متمایــز بــوده و بــه »فهــم« انســانی می‌پــردازد کــه در 
آن اعــال و افعــال انســانی نیازمنــد فهــم و تفســیرند‌‌،‌ فهمــی کــه بــه مفهــوم تجربــه و بازســازی هــر عمــل 
پدیدآورنــده‌ی عمــل معنــادار انســانی‌‌،‌ در زمــان انجــام آن عمــل اســت‌‌،‌ بــر ایــن اســاس اســت کــه گادامــر 
فهــم را واقعــه‌ای می‌دانــد کــه از امتــزاج افــق مفــر بــا افــق مــن پدیــد می‌آیــد‌‌. در نظــر او‌‌،‌ فهــم عملــی 
دیالکتیکــی و در نتیجــه غیــر روشــمند و غیــر اکتســابی اســت کــه از طریــق دیالــوگ بیــن مفــر و مــن 
ــی  ــل پیش‌بین ــل قاب ــب از قب ــخن مخاط ــو‌‌،‌ س ــک گفت‌و‌گ ــه در ی ــور ک ــت همان‌ط ــود‌‌. درس ــل می‌ش حاص

نیســت‌‌،‌ فهــم دیالکتیکــی نیــز غیــر روشــمند و غیرقابــل پیش‌بینــی اســت )وارنکــه۱۹۸۷‌،‌‌1، ص۶۷(‌‌. 
ــی‌‌،‌ در اینجــا  ــای فیلســوف آلمان ــان دارد‌‌. دیلت ــن ســبک‌ شــناختی جری ــه در ای ــذا رویکــردی معناکاوان ل
تعریفــی از ایــن تجربــه بــه دســت می‌دهــد و آن را تجربــه زیســته می‌نامــد‌‌،‌ تجربــه زیســته در اصطــاح 
»دیلتــای« عبــارت اســت از »یــک تجربــه بی‌واســطه و حضــوری از چیــزی‌‌،‌ تجربــه‌ای کــه در آن بیــن عــالم 
و معلــوم‌‌،‌ بیــن تجربه‌گــر و تجربــه شــونده اتحــاد و هویــت برقــرار اســت‌‌،‌ بــدون آنکــه واقعیــت تجربــه 

ــوم باشــد« )حســنی‌‌،۱۳۸۳ ،ص۷۰(‌‌.  معل
به‌طورکلـی پیش‌فـرض هر علم انسـانی‌‌،‌ وجـود قابلیت جایگزین کردن انسـان در زندگی ذهنـی و درونی 
دیگـران اسـت )ریکـور‌‌2،‌ ۱۳۷۸، ص ۵۴(‌‌. از ایـن روی از دیـدگاه دیلتـای‌‌،‌ فهمیدن عبارت اسـت از‌‌: »کشـف تو 
در درون مـن« کـه ایـن امـر بـه دلیل ماهیت مشترک برشی امکان‌پذیر اسـت )ریکـور، ۱۳۷۸، ص۸۸( که این 
همـه حاصـل »همدلـی« میـان مـن و تو اسـت‌‌. در همدلی و درک شـهودی کسـی کـه دارای منطق شـناخت 
علـوم انسـانی اسـت ایـن توانایـی را دارد کـه خویشتن را به‌جـای دیگـری بگـذارد‌‌. »امـکان بازآفرینـی ذهنی 
رفتـار دیگـری بی‌شـک بـرای بداهـت ویـژه »تفهم« مهم اسـت امـا شرط مطلق یک تفسـیر معنادار نیسـت« 
)فرونـد‌‌،‌۱۳۶۷،ص۱۰۷(. بنابرایـن در هـر علمـی کـه به معنای ذهنی کنش توجـه دارد‌‌،‌ ارائه تبییـن نیازمند به 
احاطـه بـر ترکیبـی از معانـی اسـت کـه بـه فرآیند واقعی کنـش قابل‌درک بـه آن تعلـق دارد‌‌. اگـر بپذیریم که 
سـاختار روانـی و پنهـان انسـان از لایه‌بندی‌هـای گوناگـون‌‌،‌ متضـاد و در کشـاکش بـا آن‌ها شـکل‌گرفته اسـت 
و اصـولاً شـاکله‌ای از معقـول و نامعقـول در یـک سـاختار کلی مشـتمل بر خـودآگاه و ناخودآگاه اسـت‌‌،‌ پس 
ممکـن اسـت بخشـی از وجودمـان معقول و مسـئول باشـد‌‌؛‌ اما بخشـی دیگـر از وجود ما جنبـه‌ای بی‌مبالات 
و بی‌ملاحظـه باشـد‌‌،‌ مضـاف بـر آن‌کـه انسـان تنهـا در یـک سـاحت زمانـی بـه سر نربده‌‌،‌ بلکـه در آن‌ واحـد 
می‌توانـد در چنـد زمـان حـاضر باشـد و در سـیالیت ذهـن خـود آنچه را که بر او گذشـته اسـت بـه آرزوهای 

1- Warnke
2- Ricoeur, Paul
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آتـی خـود پیونـد داده و از ایـن میـان حـال خـود را بسـازد و ضمـن آن‌که مکانیسـم‌های دفاعـی‌‌،‌ موقعیتی را 
شـکل می‌دهنـد کـه انسـان به‌مثابـه موجـودی تاریخی می‌توانـد در کنار واقع‌بینـی‌‌،‌ واقعیـت را تحریف کند‌‌،‌ 
در عیـن خـود دوسـتی خـود را تخریـب کنـد و در عیـن محبت و عشـق نسـبت به کسـی از وی متنفر باشـد 
و نیـز زبـان ‌کـه لایه‌هـای معنایـی متعـدد‌‌،‌ چندوجهی و نمادیـن می‌یابد و در کلام انسـان‌‌،‌ معنا تنهـا از طریق 
تعبیـر و تأویـل قابل‌شناسـایی و درک اسـت‌‌. ذهـن یـک کارگاه پلیـس از چنین منطقی‌‌؛‌ یعنی منطق شـناخت 
علـوم انسـانی برخـوردار اسـت کـه می‌توانـد از متن فـرا رفتـه و از بطـن رویدادهـا بگویـد و از میان سـطور 
نانوشـته‌ها را بخوانـد‌‌،‌ به‌ظاهـر اکتفـا نکـرده و معانـی پنهـان را در ورای رفتـار و کلام بیابد و از پس و پشـت 
ظواهـر بی‌معنـی معنایابـی کنـد و لغزش‌هـای عـادی را به جـد گرفته و در زیر هر کاسـه‌ای نیم‌کاسـه‌ای پیدا 
کنـد‌‌،‌ نابـاور بـه ظواهـر و آنچـه می‌بینـد و می‌شـنود و از شـواهد جزئـی بـه حقایـق کلـی دسـت یابـد و بـا 
رمزگشـایی از شـواهد و قرائـن بتوانـد بـه عمـق وجـود نقب بزنـد‌‌. دارنده منطق ‌شـناختی علوم انسـانی این 
ظرفیـت را دارد وجـود دو گـزاره‌ی متضـاد را در وجـود یـک محمـول واحـد بپذیـرد و درک کنـد و ایـن همـه 

نمی‌توانـد خـارج از تبییـن علـّی در کنـار درکـی شـهودی همراه بـا همدلی صـورت پذیرد‌‌. 
شــناخت انســانی ناشــی از فهــم اســت و خداونــد غیرقابــل فهــم اســت‌‌،‌ از منظــری الهیاتــی‌‌،‌ خداونــد 
ــا عقــل  ــژه شــناخت‌‌،‌ به‌واســطه لوگــوس ی ــه اب ــد به‌مثاب »ســکوت« اســت‌‌. در ایــن ســبک ‌شــناختی‌‌،‌ خداون
انســانی قابل‌فهــم نبــوده و فهــم خداونــد نیازمنــد حضــور و شــهود اســت کــه در غیــر ایــن صــورت به تجســد 
ــر نیســت و  خداونــد خواهــد انجامیــد‌‌. خداونــد در اســام از موضــع ســبک شــناخت انســانی‌‌،‌ تعریف‌پذی
بــه حــد و رســم شــناخته نمی‌شــود و ماهیــت نــدارد و نمی‌تــوان آن را فهــم کــرد‌‌. در دیــن اســام خداونــد 
یگانــه اســت و معبــودی جــز او وجــود نــدارد و هــر صفتــی بــرای خداونــد بیــان كنیــد‌‌،‌ بــا آن معنایــی كــه 
خــود می‌فهمیــد‌‌،‌ خداونــد از آن صفــت منــزه اســت‌‌،‌ ایــن صفــات و ایــن معانــی ربطــی بــه خداونــد نــدارد‌‌،‌ 
خداونــد منــزه‌ از ایــن‌ تعاریــف و تعــارف ‌هــا اســت و آنچــه را در ذهــن خــود تصــور می‌کنیــد بــا دقیق‌تریــن 

معانــی‌‌،‌ بــاز هــم چیــزی اســت آفریــده شــا و خداونــد از آن بالاتــر اســت‌‌. 
»سُبْحَانَ اللَّهِ عََّمَّا یَصِفُونَ«

خدا ذات پاکش از این اوصاف که به او نسبت می‌دهند‌‌،‌ منزه است )صافات‌‌،‌ ۱۵۹(‌‌.
مََاوَاتِ وَالْْأرَضِْ وَلِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ« »وكََذَلِكَ نرُِی إِبْراَهِیمَ مَلكَُوتَ السَّ

و این‌چنین ما به ابراهیم ملکوت و باطن آسمان‌ها و زمین را ارائه دادیم )تا یکتایی پروردگارش را 
دریابد( و تا به مقام اهل یقین رسد )انعام‌‌،‌ ۷۵(‌‌.

ازایــن‌رو در مقــام تعریــف او و در مقابــل حقیقــت او ســکوت و تســلیم شــدن بهتریــن تعریــف اســت 
)یاســپرس1،‌ ۱۹۹۶، ص۲۳۲(‌‌. 

»وَ مَنْ یُسْلِمْ وَجْهَهُ إلََِى اللَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثقَْى وَ إلََِى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْْأمُُورِ«
و هر کس روی تسلیم و رضا به‌سوی خدا آرد و نیکوکار باشد چنین کس به محکم‌ترین رشته الهی چنگ 

زده است و پایان کارها به‌سوی خداست )لقمان‌‌،‌ ۲۲(‌‌.

1- Jaspers
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از دیــدگاه ســبک ‌شــناختی انســانی خداونــد‌‌،‌ خــدای امیــد اســت و اصــل معــاد در اســام مرهمــی اســت 
بــر اضطــراب جانکاهــی کــه معنــای زندگــی را بــه وادی پوچــی و بیهودگــی رهنمــون می‌شــود و ذکــر نــام 
حــرت دوســت موجــب شــادی و قــرب الهــی‌‌،‌ ســبب کــال و تعالــی از منظــری وجــودی و ایــن تقربــی کــه 

انســان را از دردهــای وجــودی رهایــی می‌دهــد امیــد می‌دهــد و بــه آرامــش می‌رســاند‌‌. 
»الَّذِینَ إذَِا أصََابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالوُا إنَِّا لِلَّهِ وَإنَِّا إلَِیْهِ رَاجِعُونَ«

آنان که چون به حادثه سخت و ناگواری دچار شوند )صبوری پیش‌گرفته و( گویند‌‌: ما به ‌فرمان خدا 
آمده‌ایم و به‌سوی او رجوع خواهیم کرد )بقره‌‌،‌ ۱۵۶(‌‌. 

»الَّذِینَ آمَنُوا وَتطَْمَئِِنُّ قُلوُبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ألَََا بِذِكْرِ اللَّهِ تطَْمَئِِنُّ الْقُلُوبُ«
آن‌ها که به خدا ایمان آورده و دل‌هایشان به یاد خدا آرام می‌گیرد‌‌،‌ آگاه شوید که تنها یاد خدا آرام‌بخش 

دل‌هاست )رعد‌‌،‌ ۲۸(‌‌. 

اما آنچه بیش از هر چیز در این سـبک شـناختی شایسـته مداقه و توجه اسـت، وجود خود انسـان اسـت 
که درجهان محوریت و مرکزیت داشـته و بیش از هر چیز در معرض تفکر و شـناخت اسـت و در این راسـتا، 
قـرآن کریـم نیز انسـان را سرور جهان، خلیفه الله دانسـته و همه مواهب را بـرای وی نازل گردانیده و همه‌ی 
آنچـه در جهـان هسـت بـرای وی مهیـا سـاخته و تا آنجا او را برتر دانسـته کـه در وی نفخه الهـی دمیده و به 
فرشـتگان دسـتور داده تا بر وی سـجده کنند و همه این امور بیانگر این حقیقت اسـت که انسـان از کرامت 

و فضیلتـی ماهـوی بهـره برده اسـت و این کرامـت به وی جایگاهی ویژه در نظام آفرینش داده اسـت.
قرآن کریم انسان را گرامی‌ترین موجودات دانسته و می‌فرماید:

»لَقَدْ خَلَقْنَا الْْإنِسَْانَ فِی أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ«
که ما انسان را در نیکوترین نظم و اعتدال و ارزش آفریدیم )تین، ۴(

»اوَإذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلََائِكةَِ إنِِّی جَاعِلٌ فِی الْْأرَضِْ خَلیِفَةً« 
و آن زمان را یاد آر که پروردگارت به فرشتگان گفت: به یقین جانشینی در زمین قرار می‌دهم )بقره، ۳۰(

و از این روی، در میان تمامی مخلوقات، او را کرامت اعطا فرموده است:
»وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ«

به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم )اسراء، ۷۰(
»فَسَجَدَ الْمَلََائِكَةُ كُلُّهُمْ أجَْمَعُونَ«

پس همه فرشتگان بدون استثناء سجده کردند )حجر، ۳۰(
یْتُهُ وَنفََخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی  »وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلََائِكةَِ إنِِّی خَالِقٌ بَشََراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمََإٍ مَسْنُونٍ فَإذَِا سَوَّ

فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ«
و ]یاد کن[ هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری از گِل خشک که برگرفته از لجنی 

متعفّن و تیره رنگ است، می‌آفرینم. پس چون او را درست و نیکو گردانم و از روح خود در او بدمم، برای 
او سجده کنان بیفتید )حجر، ۲۸-۲۹(
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از آیه ۷ تا ۹ سوره سجده می‌توان دریافت، انسان از روح الهی برخوردار است:
»الَّذِی أحَْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْْإنِسَْانِ مِنْ طِینٍ. ثمَُّ جَعَلَ نسَْلَهُ مِنْ سُلََالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ. ثمَُّ 

سَوَّاهُ وَنفََخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ ...«
همان کسی که آنچه را آفرید نیکو ساخت، و آفرینش انسان را از گِل آغاز کرد، سپس نسل او را از 

چکیده ای از آب پست و بی مقدار قرار داد،آن گاه او را ]از جهت اندام[ درست و نیکو نمود، و از روح خود 
در وی دمید... )سجده، ۷-۹(

و چون خداوند این روح را به انسان داده، فرمود:
»فَتَبَاركََ اللَّهُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ مؤمنون«

خدا که نیکوترین آفرینندگان است )مومنون، ۱۴(

‌‌۷. منطق شناخت ایدئولوژیک
از منظـر روان‌شناسـی سـبک‌های هفتگانـه ‌شـناختی‌‌،‌ ایـن سـبک ‌شـناختی پیوند نزدیکـی بـا آرمان‌‌گرایی 
اخلاقـی و اهـداف اوتوپیایـی داشـته و با نگاهی ثنوی )دوآلیسـتی( کـه در آن دوگانه‌های خیـر و شر‌‌،‌ بی‌گناه 
و مجرم‌‌،‌ دوسـتان و دشـمنان‌‌،‌ حقیقت و مجاز‌‌،‌ هسـتی و نیسـتی‌‌،‌ روح و جسـم‌‌،‌ ایمان و کفر‌‌،‌ خدا و شـیطان‌‌،‌ 
صـدق و کـذب‌‌،‌ قربانیـان و سرکوبگـران‌‌،‌ استثمارشـدگان و اسـتثمارگران‌‌،‌ قدیسـان و گنـاه‌کاران و‌‌.‌‌.‌‌. در برابـر 
یکدیگـر می‌ایسـتند و خصایـل خـود را بـه نمایـش می‌گذارنـد‌‌. در تاریـخ فلسـفه تبـار ایـن تقابـل دوتایـی در 
اندیشـه‌ی افلاطـون در دو پـاره کـردن جهـان و اصالـت و برتری دادن سـویه‌ای بر سـویه‌ی دیگـر بازمی‌گردد‌‌،‌ 
تقابل‌هایـی کـه از نظـر ارزشـی برابـر نبـوده و بخشـی بر بخـش دیگر برتـری و رجحـان ماهیتـی دارد‌‌. فرد با 
سـبک ‌شـناختی ایدئولوژیـک در نوسـان میـان ایـن دو قطب و آرمان‌گرایـی ناشـی از آن دارای منطقی قطعی 

و تخطی‌ناپذیـر اسـت کـه بـه غایتـی اتوپیک منجر می‌شـود‌‌. 
ذهنیـت ایدئولوژیـک اتوپیـا محور اسـت‌‌،‌ در ایـن ذهنیت چنان‌کـه »کارل مانهایم«‌‌،‌ در کتـاب ایدئولوژی 
و اتوپیا‌‌،‌می‌گویـد‌‌: »حالـت ذهـن هنگامـی اتوپیایی‌سـت کـه بـا حالتـی واقعیتی که ایـن حالت ذهنـی در آن 
به ظهور می‌رسـد ناسـازگار باشـد‌‌. چنین حالت ذهنی در تجربه‌‌،‌ اندیشـه و در عمل معطوف به موضوعاتی 
اسـت کـه در موقعیـت فعلـی وجـود ندارنـد و هرگاه به عرصـه عمل درمی‌آیند‌‌،‌ میـل دارند نظم اشـیا و امور 

حاکـم در زمـان را به‌طـور جزئـی یا کلی در هم بپاشـند« )مانهایـم‌‌،۱۳۹۸ ،ص۲۵۹(‌‌. 
ایــن منطــق ارزش‌گــذار بــا ریزبینــی‌‌،‌ دقــت وسواســی همــواره‌‌،‌ در حــال بازبینــی واقعیت‌هــای موجــود 

و ارزش-گــذاری بــر روی آن‌هاســت‌‌. 
از نظــر اســتدلال منطقــی‌‌،‌ ایــن منطــق قوی‌تریــن ســازه‌های اســتدلالی را در حــوزه‌ی گزاره‌هــای 
ــردی  ــت ف ــن هوی ــن احــکام ارزشــی مبی ــی ارزشــی اســت و ای ــر احکام ــی ب ــه مبتن ــر دارد ک ابطــال ‌ناپذی
شــخص اســت‌‌. ایــن ســبک ‌شــناختی در ســپهری آنتولوژیــک )هســتی ‌شــناختی( می‌توانــد تنهــا بــر اســاس 
کلیاتــی پیش‌داورانــه بــه ســپهری ارزش ‌شــناختی میان‌بــر بزنــد کــه البتــه حاصــل آن نامحــدود تلقــی شــدن 

ــت‌‌.  ــدود اس ــای مح پدیده‌ه
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در حـوزه روابـط فردی و اجتماعی این سـبک‌ شـناختی به دلیـل قاطعیت‌‌،‌ جزمیت‌‌،‌ سـازش‌ناپذیری‌‌،‌ اراده 
متمرکـز و جهت‌گیری‌هـای اخلاقی‌اش در مناسـبات فـردی و اجتماعی‌اش تأثیرگذار و موردتوجه اسـت‌‌. 

اصــولاً بایــد گفــت کــه ایدئولــوژی‌‌،‌ ســاختاری عمــل می‌کنــد‌‌. »تفکــر ایدئولوژیــک واقعیت‌هــا را در یــک 
ســیاق مطلقــاً منطقــی ســامان می‌دهــد ســیاقی کــه از یــک قضیــه اصلــی بدیهــی و مســلم آغــاز می‌کنــد و 

ســپس همــه چیزهــای دیگــر را از هــان قضیــه بدیهــی اســتنتاج می‌کنــد« )آرنــت1، ۲۰۰۸ ،ص۳۲۷(‌‌. 
از منظــری الهیاتــی‌‌،‌ ایــن ســبک‌ شــناختی‌‌،‌ برداشــتی مبــارز و آرمان‌گــرا از دیــن را بــه نمایــش می‌گــذارد 
کــه در آن خدایــی عــادل و دادخــواه در کنــار مســتضعفان و ســتم دیــدگان بــا ظالمــان می‌ســتیزد تــا جهانــی 

آرمانــی را تحقــق می‌بخشــد‌‌. 
در قــرآن کریــم نیــز بــا مفاهیــم و تعاریفــی از خداونــد مواجــه می‌شــویم کــه بــا ســازوکارها و علایــق 
ایــن ســبک‌ شــناختی خوانایــی دارد و در هاضمــه‌ی ســبک شــناختی ایدئولوژیــک قابل‌هضــم اســت‌‌. چنانکــه 
ــر  ــده‌آل ب ــته‌ای ای ــه درگذش ــت‌رفته ک ــی ازدس ــدن تعادل ــازی و بازگردان ــی‌‌،‌ قطبی‌س ــد‌‌،‌ آرمان‌گرای ــه ش گفت
جهــان حاکــم بــوده اســت از ارکان اصولــی ایــن ســبک ‌شــناختی اســت بنابرایــن در خوانشــی قرآنــی‌‌،‌ آرمــان 
دادگــری و وعــده عدالتــی جهان‌گســر کــه در آن مظلومیــن‌‌،‌ مســتضعفین و صالحــان به‌عنــوان وارثــان زمیــن 
بــر جهــان حاکــم می‌شــوند و نظمــی الهــی را بــه خواســت خداونــد در جهــان برقــرار می‌ســازند‌‌،‌ شــاهدیم 

کــه در آن خداونــد تجلــی و مصــداق اعــای عدالــت اســت‌‌. 
نَُّ عَلََى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْْأرَضِْ وَنجَْعَلَهُمْ أئَِِمَّةً وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارِثیِن« »وَنرُِیدُ أنَ نَّمَّ

اراده و مشیت ما بر این قرار گرفته است که بر مستضعفین در زمین منت نهیم و آن‌ها را مشمول 
مواهب خود نماییم و آن‌ها را پیشوایان و وارثین روى زمین قرار دهیم )قصص‌‌،‌ ۵(‌‌.

الِحُونَ« كْرِ أنََّ الْْأرَضَْ یَرثِهَُا عِبَادِیَ الصَّ بوُرِ مِنْ بَعْدِ الذِّ »وَ لَقَدْ كتََبْنَا فِی الزَّ
ما بعد از تورات در زبور )داود( نوشتیم که البته بندگان نیکوکار من ملک زمین را وارث و متصرف 

خواهند شد )انبیا‌‌،‌ ۱۰۵(‌‌.
»مِنْ قَبْلُ هُدًى للِنَّاسِ وَ أنَزَْلَ الْفُرقَْانَ إنَِّ الَّذِینَ كفََرُوا بِآیاَتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انتِْقَامٍ«
برای هدایت مردم و نیز کتاب جداکننده میان حق و باطل )قرآن( را فرستاد‌‌. همانا آنان که به آیات خدا 

کافر شدند بر آن‌ها عذاب سختی است و خدا مقتدر و کیفر کننده ستمکاران است )آل‌عمران، ۴(‌‌.

نتیجه‌گیری
خداونــد در کلیــت خــود بــه مثابــه حقیقــت مطلــق قابــل درک نیســت امــا انســان‌ها متناســب بــا ســبک 
شــناختی هفتگانــه خــود وجهــی از وجــود لایتناهــی خداونــد را در چهارچوب‌هــای توحیــدی درک می‌کننــد. 
از منظــر ســبک‌های هفتگانــه شــناختی، توصیــف مفهــوم خداونــد در قــرآن را می‌تــوان بــه هفــت توصیــف 

کلــی بــه مثابــه هفــت تیــپ ایــده‌آل دســته‌بندی نمــود.
بــا بررســی هــر یــک از ســبک‌های هفتگانــه شــناختی از منظــری الهیاتــی در می‌یابیــم کــه توصیفــات 

1- Arendt, Hannah
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ــوح  ــه وض ــته و ب ــرآن را داش ــد در ق ــوم خداون ــف مفه ــا توصی ــاق ب ــت انطب ــد، قابلی ــاوت از خداون متف
ــت. ــهود اس ــا مش ــان آن‌ه ــاداری می ــباهت‌های معن ش

نظریــه هفتگانــه شــناختی در درکــی جدیــد از قــرآن‌‌،‌‌ ضمــن قبــول آنکــه همــگان خداونــد را بــه یــک 
نحــو درک نمی‌کننــد، بــر آن اســت کــه قــرآن کریــم بســری مناســب بــرای ایــن ســبک‌های شــناختی فراهــم 
آورده اســت  و نیــز بــه کشــف مفاهیمــی مغفــول مانــده در قــرآن کمــک می‌کنــد کــه منجــر بــه رویکــردی 
روادارانــه در عرصه‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی می‌گــردد. زیــرا از آنجــا کــه برداشــت‌ها و تلقیاتــی گوناگــون 
ناشــی از ســبک‌های شــناختی متفــاوت و هــر یــک در جــای خــود درســت، از مرکزی‌تریــن مفهــوم در قــرآن 
کریــم یعنــی خداونــد وجــود دارد، بنابرایــن ضروری اســت فــارغ از تعصبــات و تنــگ‌ نظری‌هــای مرســوم، در 
چهارچوب‌هــای قرآنــی دیگــری متفــاوت را بــه رســمیت شــناخت و زمینــه قرائتــی کثرت‌گــرا‌‌ از قــرآن کریــم 

را فراهــم ســاخت. 
ــب و  ــان‌‌،‌‌ صلح‌طل ــره‌ای مهرب ــت و چه ــد‌‌،‌‌ برداش ــم و خداون ــرآن کری ــناختی از ق ــه ‌ش ــه هفتگان  نظری
مــدارا جــو‌‌،‌‌ چنان‌کــه خواســت قــرآن نیــز چنیــن اســت‌‌،‌‌ ارائــه می‌کنــد. ایــن نظریــه در مناســبات اجتماعــی، 
تعامــات میــان انســان‌ها را تســهیل، موجــب کاهــش تنش‌هــا، درگیری‌هــا و پذیــرش دیدگاه‌هــای مختلــف 

می‌گــردد.  
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